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اصلاحات سیاسی- اجتماعی در شرق میانه و 
دور در سده نوزدهم میلادی

ایرانیان باید از ژاپن سرمشق بگیرند
ایران و ژاپن در نیمه  دوم سده نوزدهم میلادی، 
تقریبا هم زمان، آغاز دگرگونی هایی را به تماشا 
نشستند که هدفی همسان می جست اما تفاوت 
در شــیوه اجرای دگرگونی ها و میزان پذیرش 
جامعه در هر دو ســرزمین، سرنوشــت هایی 
متفاوت بــه ارمغــان آورد. ورود جهانگردان و 
دیپلمات های ژاپنی از میانه های عصر قاجار به 
ایران موجب شــد آنان به مقایسه در این زمینه 
برآمده، توصیف هایی جذاب به دســت دهند. 
آکي ئو کازاما نخستین وزیرمختار ژاپن در ایران 
که در ســال های 1308 تا 1311خورشیدی 
ماموریت داشــته اســت، در کتاب سفرنامه و 
خاطرات خود درباره نگرش پــاره ای از ایرانیان 
به دگرگونی هــای نوین در جهــان آن روزگار 
می نویســد: »شــاه ایران در صحبت دوستانه 
)غیررسمي( به من گفت که علت پیشرفت ژاپن 
این است که چیزهاي خوبي را که دارد از دست 
نمي دهد و چیزهاي خوبي را هــم که در اروپا و 
امریكا مي یابد یكسره مي پذیرد، و ایرانیان هم 
باید از ژاپن سرمشق بگیرند«. این سفیر ژاپنی 
ســپس گوشــه ای از وضع اجتماعی ایران را با 
سرزمین مادری اش مقایسه می کند: »شمار و 
وضع دخترها که به مدرسه مي روند کم وبیش به 
همان نسبت دخترهاي دانش آموز ژاپني 15 یا 
16 سال پیش است، اما بعضي از آنها بسي زیباتر 
از دخترهاي امروز ژاپني هســتند«. او سپس 
از دســتاوردهای یک دگرگونی بزرگ در ایران 
میانه های عصر قاجار یاد می کند: »در سال هاي 
اخیر درس گرفتن در مكتب خانه را به آموزش 
نوین در مدرســه تغییر و ترقي داده اند، هرچند 
که پیشــتر هم در مدارس کاتولیكي فرانسوي، 
شــاگردان را خوب تعلیم مي دادند و بسیاري 
از دخترهــاي ایراني در این مدرســه ها درس 

خوانده اند«.
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چاپخانه ها در دوره قاجار چه دستاوردهایی 
برای جامعه داشتند

 تهیه خوراک فکری
 برای طبقه متوسط

به همان اندازه که سفرهای ایرانیان به اروپا 
در دوره قاجار، همچنین فرستادن دانشجویان 
به فرنگ برای فراگیــری دانش های نوین، به 
پیدایش دگرگونی ها و انجام پاره ای اصلاحات 
انجامید و نســلی نو پروراند که در میانه های 
روزگار قاجــار، جنبش مشــروطیت را بنیان 
گذاردند، رواج صنعت چاپ نیز تاثیری بسیار 
در آگاه ســازی اندیشه ها داشت. عبدالحسین 
آذرنــگ در نوشــتار »شــیوه های چاپ« در 
دایره المعارف بزرگ اسلامی درباره تأثیر پدیده 
چاپ در دگرگونی های سیاســی- اجتماعی 
ایــران در میانه های عصر قاجار، با اشــاره به 
چاپ خانه های خصوصی آگاهی هایی جالب به 
ما می دهد: »در این دوره عمده چاپخانه های 
بخش خصوصی، ســنگی بود. شچگلوا که در 
کتابخانــه ســن پترزبورگ کتاب های چاپ 
ســنگی ایران را شناســایی و فهرست نگاری 
می کرده اســت، اطلاعات درخــور توجهی 
درباره این کتاب ها و چاپخانه های ســنگی به 
دست آورده است. او می گوید: چاپخانه میرباقر 
تهرانی در میان چاپخانه های ســنگی بخش 
خصوصی، بهترین کتاب ها را از لحاظ کیفیت 
چاپ و منتشر می کرده اســت. وی 27کتاب 
چاپ شده در این چاپخانه را شناسایی کرده، 
اما می گوید شمار کتاب های چاپ شده در آن 
چاپخانه باید بیش از این باشــد. در بررسی او، 
نام چاپخانه های سنگی دیگر، ازجمله کارخانه 
]چاپخانه[ سیدمرتضی، دارالطباعه آقا میرزا 
حبیب الله، چاپخانه هــای علیقلی خان قاجار، 
الله قلی خان قاجار، کربلایی محمدحســین، 
کربلایی محمدتقی تهرانی و شــماری دیگر 
در تهران و در شهرســتان ها را نام می برد و به 
آثار چاپ شــده در این چاپخانه ها که بیشتر 
شــامل کتاب های مذهبی، ادبــی، تاریخی و 
مطابق ذوق بخشــی از خوانندگان در طبقه 
متوسط باسواد است- که قدرت خریدن کتاب 
داشتند- اشاره کرده است«. آذرنگ همچنین 
به یكی از پدیده های ایران عصر قاجار اشــاره 
می کند که در پیدایش پــاره ای دگرگونی ها 
به ویژه در حوزه علم و دانش در ایران تاثیرگذار 
بوده و البته با پدیده چاپ پیوند می یافته است: 
»در عصر ناصری، هیات های تبلیغی مسیحی 
که در ایران اجازه فعالیت و مرکز و مدرســه 
داشتند، به چاپ توجه نشــان می دادند، زیرا 
از راه مطالب چاپ شــده بهتر می توانســتند 
مقاصد تبلیغی خــود را دنبــال کنند. برای 
مثال، چاپخانه مبلغان مســیحی در ارومیه، 
چاپخانه مجهزی بود و متون و مطالب مذهبی 
به چند زبان در آن چاپ می شد. این چاپخانه 
سربی حروف فارسی، عربی، سریانی و لاتینی 
داشــت. روزنامه کلدانیان به زبان سریانی و با 
نام زارایت بارا در این چاپخانه چاپ می شــد. 
گفته شده است از زمان تاسیس این چاپخانه 
تا چند سال پیش از انقلاب مشروطه در ایران، 
600 کتاب و جزوه و 3.600 اعلامیه در آن به 
چاپ رسیده اســت. هیأت تبلیغی فرانسویان 
در ارومیه هــم چاپخانه داشــتند و مطالب 

تبلیغی چاپ می کردند.

 فرستاده دربار ناپلئون
 و دنیای اسرارآمیز زنان ایران

آرایش آنان بسیار پرخرج است
شــیوه زیســت اجتماعی ایرانیان، از مسائل 
جذاب در ســفرنامه های جهانگردانی به شمار 
می آیــد کــه در دوره های گذشــته بــه این 
ســرزمین ســفر کرده اند. زنــان در این میانه 
جایگاهی ویژه داشته، همواره کنجكاوی آنان را 
برمی انگیخته اند. اگوست بن تان، افسر فرانسوی 
و فرســتاده دربار ناپلئون به دربار فتحعلی شاه 
قاجار به  ســال 1807 در کتاب ســفرنامه اش 
درباره شیوه زندگی خصوصی و اجتماعی زنان 
ایرانی می نویسد: »در این مدت نتوانستم حتی 
یک بار داخــل منازلی را که دعوت می شــدم 
ببینم. زنان از پس پرده مرا تماشا می کردند ولی 
من هیچ کدام را نتوانستم ببینم. ایرانیان حتی 
حاضر نیستند سؤالی درباره زنانشان بشنوند«. 
او البته در موقعیتی ویژه فرصت می یابد یک زن 
احتمالا از خانواده ای اشرافی را ببیند؛ موقعیتی 
که در ایران با حساسیت بسیار می توانسته روبه رو 
شود: »گاهی که در پشت بام منزلم قدم می زدم 
زنی را در حیاط منزلش می دیــدم ولی این در 
صورتی بود که نگهبانش حضور نداشت وگرنه 
فورا او را مجبور می کرد داخل منزل شود و گاه او 
را با ترکه می زد«. این افسر فرانسوی البته از پس 
محدودیت های یادشده به ویژه برای غیرایرانیان 
و غیرمســلمانان، شــمایل یــک زن ایرانی را 
چنین به تصویر می کشــد: »زنان ایرانی اکثرا 
زیبا هســتند و به خصوص درخشش و درشتی 
چشمانشــان جلب توجه می کند. جامه های 
ظریفی نمی پوشند، یک شــلوار بسیار گشاد و 
پنبه دوزی شده اندام رعنای آنان را می پوشاند. 
در منزل پیراهن بلندی که تا بالای ران اســت 
می پوشند و سربند بلند و نوک تیزی که به فراخور 
حال با جواهر و مروارید و طلا و نقره تزیین شده 
است بسر می کنند«. به باور وی، بخشی مهم از 
هزینه اندرونی خانــواده برای آرایش اختصاص 
می یافته است: »آرایش آنان بسیار پرخرج است 
و درواقع مردان ایرانی بــرای تجمل حرم خود 
مبالغ هنگفتی خرج می کنند. این توجه نسبت 
بزنان و خرج گزافی که برای تجمل آنان متحمل 
می شوند و مواظبتی که در پیری و ناتوانی از آنان 
بعمل می آورند با ظاهر بی محبتشــان مغایرت 
دارد«. اگوست بن تان سپس به اندک بودن پدیده 
طلاق در ایران اوایل دوره قاجار اشاره می کند: »با 
وجود این که طلاق قانونا مجاز است ولی کمتر 
زنی را طلاق می دهند«. فرستاده ناپلئون به دربار 
فتحعلی شاه توصیف خود را سرانجام با وضع زنان 
در مكان های همگانی پایان می بخشد: »وقتی 
زنی از منزل خارج میشــود ســه چادر ضخیم 
سرتاپای او را می پوشاند و فقط یک روزنه بسیار 
کوچک در چادر سومی باو اجازه می دهد که راه 
خود را تشخیص دهد، حتی رنگ چشمان آنان 
دیده نمی شــود، ارامنه نیز از این رسم پیروی 
می کنند در صورتی که طبق رســوم مذهبی 
مجبور نیستند زنان خود را مخفی نمایند. من 
با وجود همه کوشــش خود نتوانستم صورت 
یک زن مســلمان یا ارمنی را ببینم«. این نكته 
واپسین در پایبندی زنان ارمنی به پوشش رایج، 
نكته هایی جالب درباره پذیرش همگانی پدیده 
حجاب، فرای ســفارش های دینــی و مذهبی 

می تواند نمایانگر باشد.

 خاطره مخبرالسلطنه هدایت
 از ازدواج شگفت دو شاهزاده

 تجدد برهم زن همه رسوم 
و آداب است

 دگرگونی های اجتماعی در جامعه ای سنتی 
و دیرینه همچون ایران، همواره به سختی انجام 
شده است. ایرانیان اساســا، در نگاه نخست، به 
پذیرش روش های نو در گســتره زندگی فردی 
و اجتماعی خویش، رویی خوش نمی نمایانند؛ 
هرچند در یک فرآیند »بالا بــه پایین« آن جا 
که به پذیرش آنهــا ناگزیر می شــوند، چنان 
دین و دل از دســت می دهند کــه گویی خود 
آغازگر آن دگرگونی ها در تاریخ تمدن بشــری 
بوده اند! آییــن ازدواج، از ســنت های دیرینه و 
استوار جامعه ایرانی تا دهه های پیش به شمار 
می آمــد. دگرگونی ها در ایــن آیین به موجب 
همان ویژگی پیش گفته، در گذشته به سختی 
و کندی انجام می پذیرفــت؛ از همین رو بود که 
بخش ها و مرحله های گوناگون آن، از روزگاران 
دور با تغییرهایی اندک پیوســتگی یافته بود. 
آغاز فرآیند تجدد در ایران اواخر سده سیزدهم 
خورشیدی اما جامعه ایران را با تكان هایی تند 
روبه رو ساخت و آیین ازدواج نیز هرچند آرام تر 
اما از این دگرگونی تاثیر پذیرفت. این دگرگونی ها 
همان اندازه که هوادارانی بسیار داشت، مخالفانی 
نیرومند نیز پیش روی می دید. مهدیقلی هدایت 
)مخبرالسلطنه( در کتاب »خاطرات و خطرات: 
توشه ای از تاریخ شش پادشاه و گوشه ای از دوره 
زندگی من« خاطره ای جالب درباره شیوه ازدواج 
دو شاهزاده پهلوی روایت می کند که در جامعه 
ایران آن روزگار، دست کم از نگاه او شگفت انگیز 
می آمده است. آغاز روایت خاطره او اما با طعنه 
به تجدد و اجرای مدرنیزاسیون در ایران همراه 
می شود: »تجدد برهم زن همه رســوم و آداب 
است، عروسی فرمایشــی هم یكی از آن جمله 
اســت در کابینه جم معروف شد عكس عده ای 
از جوانان را به شــاهدخت ها عرضه دادند تا که 
قبول افتد و که در نظر  آید پســر جم و پسر قوام 
شیرازی پسند افتادند، چه حاجت بعكس بود 

من نمی دانم«. 

 دارالخلافه ناصری، عمارت سلطنتی
سال 1259 خورشیدی

ناصرالدین شاه هنگام بازگشت از دومین 
سفر فرنگ، در شهر سن پترزبورگ روسیه 
با سفیر ژاپن در آن کشــور دیدار کرد. آغاز 
جنبش تجدد و اصلاحــات میجی در میانه 
سده نوزدهم میلادی موجب شده بود ژاپن به 
پیشرفت هایی اساسی در زمینه های سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی دست یافته، آوازه اش 
به عنوان کشوری آســیایی بر سر زبان ها 
افتد. اشتیاق شاه قاجار به برپایی پیوندهای 
سیاسی با سرزمین شرق دور، سفر یک گروه 
سیاسی- نظامی را از دربار امپراتور میجی 
به ایران در پی آورد. این گروه به سرپرستی 
یوشیدا ماســاهارو، دیپلماتی میان رتبه با 
همراهی چند نظامی و بازرگان در  سال 1259 
خورشیدی برابر با 1880 میلادی به ایران آمد 
و توانست دیداری ویژه با شاه ایران داشته 
باشد. گفت وگوی میان دو میزبان و مهمان، 
شاه ایران و دیپلمات ژاپنی در این دیدار، یک 
رخداد مهم تاریخی، دست کم برای ایرانیان به 

شمار می آید. یوشیدا ماساهارو، سرپرست 
گروه، با شاه ایران گفت وگو کرده، البته 
بیشتر، پرســش های کنجکاوانه او را 
پاســخ می دهد. فوروکاوا روایتگر این 
گفت وگوی جذاب میان شــاه ایرانی و 

دیپلمات ژاپنی است. 
ناصرالدین شاه در آغاز گفت وگو به یک 
مشکل تاریخی در ایران اشاره می کند 
که البته از آن آگاه بوده است و آن گونه 
که گواه های تاریخی نشــان می دهد 
جز در مواردی اندک، هیــچ گاه او و 
دیگر جانشینانش در دودمان قاجار، 

در پی حل آن برنیامدند: »شــاه: 
سفرتان در ایران به سلامت 

انجام شد؟ با مشکلي 

روبه رو نشدید؟ یوشیدا: بسیار خوشوقتم 
که این سفر را بسلامت و خوشي گذراندیم، 
و چشم مان به جمال مهرآساي شاه روشن 
شد. شاه: البته مي دانم که راه خوب نیست، و 
کم وبیش دشواري داشته اید. امیدوارم که در 
آینده نزدیک در مسیرهایي راه آهن داشته 
باشیم. یوشــیدا: براي گشت وگذار به ایران 
نیامده ایم. به شوق زیارت اعلیحضرت پادشاه 
آمده ایم، و براي دیدن و بر رســیدن اوضاع 
اینجا. پس سختي ســفر را هیچ احساس 

نکردیم«.
شاه ماجراجوی قاجار، همزمان با شناخت 
کاستی های ایران به ویژه در زمینه راه سازی 
و ارتباطات، گویی آگاهی هایی جالب درباره 
آغاز جنبش تجدد و اصلاحات امپراتور میجی 
در ژاپن داشته است. این را از پرسش های او 
می توان دریافت. آوازه پیشرفت های ژاپن 
با گذر از مرزهای بسیار، از شرق دور به ایران 
رسیده و ناصرالدین شاه را بر آن داشته بود 
به گونه ای ویژه فرستادگان دربار امپراتور را 
بپذیرد؛ تا آن جــا که فوروکاوا 
نیز بر این مســأله تأکید 
می کند: »شــنیدم که 
زیاد پیش نیامده بود که 
شاه با اتباع و نمایندگان 
]از  چنیــن  خارجي 
مفصل[  و  نزدیــک 
گفت وگو کرده باشد«. 
ایران رویاروی  شــاه 
گروه ژاپنــی، آن گونه 
که فوروکاوا تاکید کرده 
است، از جای برخاسته، 
بیان  سخنی  ایستاده 
آگاهی  کــه  می دارد 
بســیار درباره پاره ای 
تاریخی  گرفتاری های 
در  به ویژه  ایران 
ســده های 
خــر  متا
می تواند 
ما  به 

واگذارد. ناصرالدین شــاه قاجــار پس از 
تعارف های نخستین، مســأله هایی از گروه 
ژاپنی می پرســد که آگاهــی او و طبیعتا 
دیگر کارگزاران حکومتی را نسبت به آنها 
می نمایاند: »شاه: شــما ]در ژاپن[ راه آهن 
ساخته اید؟ یوشیدا: بله. ساخته ایم. شاه: این 
کار به وسیله خارجي شده است یا به دست 
ژاپني؟ یوشــیدا: همه کار به دست ژاپني 
انجام شده است. شاه: چند کیلومتر راه آهن 
ساخته اید؟ یوشــیدا: از توکیو Tokyo تا 
یوکوهاما Yokohama به مسافت 18میل 
و از کوبه Kobe تا اوءتسو Otsu به مسافت 
70میل خط آهن ساخته شده و خطوط دیگر 
در دست ساختمان است. شاه: آیا ابزار کار را از 
کشورهاي دیگر آورده اید؟ یوشیدا: ریل را از 
خارج خریدیم. اما چیزهاي دیگر را خودمان 
فراهم کردیم. شاه: شما در ژاپن ماشین خانه 
قطار یا لوکوموتیو مي سازید؟ یوشیدا: در آغاز 
کار، آن را از خارج خریدیم؛ اما حالا خودمان 
مي توانیم بسازیم. شاه: ]در این کار[ به افراد 
فني خارجي نیاز دارید؟ یوشــیدا: اوایل به 
خارجي ها نیاز بود؛ امــا اکنون همه کارها را 

خود ژاپني ها مي گردانند«.
آنچه اما در این میانه با توجه ویژه شاه قاجار 
روبه رو می شود، شــیوه حکمرانی امپراتور 
ژاپن است »شاه: آیا امپراتور امور مملکت را به 
خواست و اراده خود اداره مي کنند؟ یوشیدا: 
اعلیحضرت امپراتور خود به کارهاي مملکتي 
مي رســند، و وزیران دولت معظم له را یاري 
مي دهند. شاه: شــنیده ام که شما دو مرجع 
مملکت داري را با هــم دارید؛ یکي امپراتور 
که رئیس آییني کشــور اســت، و دیگري 
فرمانرواي لشکري یا شوگون Shogun که 
اداره سیاســي مملکت را در دست دارد؛ آیا 
درست است که نهضت احیاي قدرت امپراتور 
به تازگي صورت گرفته، و آیا این نهضت به 
معني تحول در نظام سیاسي مملکت است؟ 
یوشیدا: پادشاهي ژاپن از دیرباز میان یک 
خاندان و نسل بعد نسل تداوم داشته است. 
ما در مملکت مان دو پادشاه نداریم. از حدود 
سده دوازده در ژاپن نظام حکومت لشکري 
برقرار شد، که در آن شوگون یا سپهسالار 
کارهــا را اداره مي کرد و امپراتور در حمایت 
 Meiji این سپهسالاران بود. امپراتور میجي
]امپراتور کنوني[ کــه روي کار آمد، نظام 
سپهسالاري را بر هم زدیم ]و قدرت فایق به 
امپراتور بازگشت[«. ناصرالدین شاه همچنین 
درباره قانون اساسی ژاپن می پرسد؛ پدیده ای 
که برای ایرانیان در آن روزگار ناآشنا می آمد 
و ربع قرن زمان برد تا بتوانند پس از پیروزی 
جنبش مشــروطیت بدان دست یابند: 
»شاه: آیا قانون اساسي تازه در ژاپن پس از 

به سلطنت رسیدن امپراتور میجي تصویب و 
اعلام شد، یا که قانون اساسي از مدت ها پیش 
تدوین شده بود؟ یوشیدا: قانون اساسي ما از 
2500 سال پیش تاکنون هیچ گاه عوض نشده، 
و فقط اصلاح هایي در آن شده است و آن را 
با احوال و سیاست روز سازگار ساخته ایم«. 
گفت وگو سرانجام پس از آرزوها و رویابافی ها 
درباره پیوند بیشــتر دو ملت و دولت پایان 

می یابد.
 

فرنگی مآبی شاه قاجار و تصویر تیره 
فوروکاوا از ایران

نویسنده کتاب »سفرنامه فوروکاوا« از شاه 
قاجار و سرزمین زیر حکمرانی اش، تصویری 
دوگانه ارایه می دهد؛ شاهی که فرنگی مآبانه 
روزگار می گذراند و به پیروی از مظاهر تمدن 
نوین دل خوش اســت و در برابر، ایرانی که 
در جایگاه سرزمینی واپس مانده، خسته و 
غمگین در گردونه روزگار ره می سپارد. شاه 
15 کاخ تابستاني دارد و 134زن در حرم و خود 
باشکوه رفتار مي کند و به تجمل مي گذراند و 
به اخذ مظاهر تمدن مسرور است و مي بالد. اما 
از تهران که پا بیرون بگذاریم یک سره بیابان 
بي انتهاســت و اگر هم اراضي کشت شدني 
این جا و آن جا باشد، زارعانش در خانه محقر 
یا زیر چادر ســر مي کنند و براي کمک به 
امر معاش خود دام نگه مي دارند. فوروکاوا، 
شاه قاجار را حکمرانی مشتاق برای آگاهی 
از روش های پیشــرفت تصویر می کند، اما 
همزمان کاســتی های تاریخی سرزمینش 
را نیز هوشــمندانه به رخ می کشد: »اما ]بار 
دیگر که او را دیدیم[ هنگامي بود که از کاخ 
تابستاني در دامنه البرز بازمي گشت ... چند 
یساول سوار با شمشــیر برهنه در دست در 
چپ و راست شــاه مي راندند و یکي هم با 
گرزه اي که سر نقره اي آن مي درخشید سوار 
بود. شاه در میان این موکب ملازمان و مراقبان 
سوار بر اسبي با زین و برگ زرکوب در حالي که 
چپ و راست او هفت- هشت سوار مي رفتند، 
اسب مي راند... موکب ملوکانه ترکیب و ترتیب 
خوب و شــکوهمندي داشت؛ اما شاه لباس 
فرنگي پوشیده و عینک آفتابي زده و چتر 
آفتاب گیر فرنگي بالاي سر نگه داشته بود«. 
این تصویر اما در قاب دیدگان افســر ژاپنی 
ناهمگون می آید: »این سیما و ظاهرش ناساز 
مي نمود و شکوه شــاهانه در آن نبود، و پیدا 
بود که در نفوذ رســم و راه اروپایي درآمده و 
فقط زینت ظاهر را فراگرفته است؛ چنان که 
در خیابان ها درختکاري شده و چراغ براي 
روشنایي نصب شده، نظام قشون از اتریش 
اقتباس شده، و ساختن قلعه نظامي از فرانسه 

گرفته شده است«.

   ای ژاپنی به من بگو شما چگونه راه آهن ساخته اید؛  ای شاه ایران، با کوشش ژاپنی و دانش خارجی

 گفت وگوی شاه و دیپلمات
 

  افسر ژاپنی، از رویارویی »سلطان قلمروی پل فیروزه« و »فرستاده سرزمین آفتاب« چه روایت کرده است 
ک
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نوبویوشي فوروکاوا، افسر ژاپنی و نویسنده کتاب »سفرنامه فوروکاوا« به عنوان عضو نظامی 
و نایب رئیس گروه فرستاده شده به دربار ایران، در ستاد جنگ ژاپن در دوره امپراتور میجی 
کار می کرده است. او که در ماموریت ها به ایران، نشــان شیروخورشید و به عثمانی، نشان 
مجیدی می گیرد، سفرنامه ای جذاب می نویسد. رهاورد نوشتاری او از این سفرها، امروزه یک 
منبع جذاب تاریخی، دســت کم برای ایرانیان به شمار می آید. در این میانه اما روایت دیدار 
گروه با ناصرالدین شاه قاجار و گفت وگوی دوسویه به ویژه پرسش هایی که شاه ایران مطرح 
می کند، در کنار نقدهای سیاسی- اجتماعی فوروکاوا از وضع ایران، روایتی جذاب پیش روی 
می گذارد. نگرش شــاه قاجار نســبت به ژاپن و دگرگونی ها و اصلاحــات امپراتور میجی، 
پرسش های آرزومندانه او درباره راه آهن، پذیرش وضع نابسامان جاده های ایران، همزمان 
که ماجراجویی ها و کنجكاوی های او در زمینه پیشرفت های دیگر کشورها و رویابافی هایش 
را درباره آینده ایران به نمایــش می گذارد، در پس خود غمی تاریخی بر دل می نهد؛ این که 
شاه قاجار به نمایندگی هیأت حاکمه در آن زمانه، در قلمروی ذهنی، از وضع واپس ماندگی 
ایران آگاهی نسبی داشته اما در دنیای کنش و کوشش، نسبت به انجام اصلاحات بنیادین، 
کمتر روی می نمایاند. برای آگاهی از علت این غم تاریخی، تنها کافی اســت توجه داشته 
باشیم، برای آغاز نخستین جنبش راه سازی به ویژه ســاخت راه آهن سراسری، سه پادشاه 
پس از ناصرالدین شاه باید می آمدند و می رفتند و یک دودمان شاهی برمی افتاد. ایرانیان تنها 
در آغاز سده چهاردهم خورشیدی، با برافتادن قاجارها توانستند دستاوردهای شگفت انگیز 
جنبش راه ســازی مدرن و کشــیدن خط آهن سراســری را در توســعه کشــور دریابند.

مهدی یســاولی- دبیــر روایت نــو| آدمی از 
روشن بینی و هوش این افسر ژاپنی درمی ماند. او 
که 140 ســال پیش به ایران آمده است، »آن«ی از 
این سرزمین را دریافته و نمایانده است که ایرانیان، 
خود، همچنان در گذر ســده ها و دهه ها، نه تنها 
آن را دیده امــا نادیده گرفته، بلکه، زخم هایش را 
در گذر تاریخ با خــود همراه آورده اند؛ نیک که به 
نوشته های این فرستاده ژاپنی می نگری و آنها را 
می خوانی، درمی یابی بســیاری از گرفتاری های 
ایرانیان در گذار تاریخ، البته از ناآگاهی برنمی آمده 
و در دیگر بسترها ریشه داشته است »پستخانه و 
خط تلگراف ســاخته اند، اما راه سازي نکرده اند و 

چاپارخانه ها با کمبود آدم و چاپارخانه دار و بدي 
وضع راه ها چندان به کار نمي آید، و مردم بیشــتر 
کارواني به هرجا سفر مي کنند. به گمانم در ایران 
هم براي خطر نکردن و ایمن ماندن، دفاع مملکت 
را به دســت بیگانگان ســپرده اند«. نوبویوشي 
فوروکاوا، افســر ژاپنی و نویســنده »سفرنامه 
فوروکاوا« به تلخی یادآور می شــود این وضعیت، 
نه به دلیل بی توجهی به رفاه کشور و مردمان آن، 
که، به دلیل پایبندی به باورهایی کهنه اســت که 
آثار و مآثر آن را در گوشه گوشه تاریخ این سرزمین 
می توان جســت و یافت. او بر آن است ایرانیان از 
آن رو راه نســاخته اند که می هراسند جاده هموار 

و خوب، راه یورش بیگانگان را بر آنان می گشوده 
و این اندیشــه، یک هراس بزرگ تاریخی در گذر 
هزاره ها و ســده های تاریخی در دل مردمان این 
سرزمین ریشه دوانده اســت. »هنوز و همچنان 
بر رســوم کهنه مانده اند. دریغا! آیا اسکندر که 
تا تخت جمشــید آمد ]و آن جا را گرفت و ویران 
ساخت[ پیش رویش براي این بود که راه هاي خوب 
ساخته شــده بود ]که اکنون متعذر مي شوند که 
داشتن جاده هاي خوب و درست موجب پیشروي 
دشمن مي شود![ چنین نیست... چرا مي پندارند 
که نبودن راه و سخت گذر بودن خاک، مملکت را 
ایمن نگاه مي دارد، و وسیله دفاعي طبیعي است«. 

این افسر ژاپنی با اشاره به این که »این گونه فکرها 
کهنه شده است«، گویی در جایگاه و پوستین یک 
ایرانی میهن پرست تأکید می کند: »مرداني که در 
اندیشه ]ترقي و تعالي[ ایران اند، باید از هم اکنون 
به ساختن راه ها برآیند و سرمایه و نیروي ملي را 
در کار بیاورند تا بیابان هاي بي حاصل را آباد کنند. 
از این راه اســت که مملکت ایران اعتلا مي یابد«. 
فوروکاوا سرانجام هشــدار می دهد »اکنون در 
جنوب ایران شــیر ]بریتانیا[ نشسته و در شمال 
قوش پیر ]روســیه[ کمین کرده است. ایران باید 
مراقب و هشیار باشد و خود را در برابر اینان حفظ 

کند«.


